
 

 
 

 
 

 ) نصراالله غلامیشهيد والا مقام  (
 

     شعبان: نام پدر
 1/7/1325: تاريخ تولد

 1/3/1360: تاريخ شهادت
 ) اطراف كوه االله اكبر(شحيطيه: محل شهادت

 ) گروه چريكي شهيد چمران ( نيروي گشت و شناسايي : مسئوليت
 30 ي ه، شمار80، رديف 24 ي ه قطع، بهشت زهراتهران، :محل خاكسپاري

 
 

 فرازي از وصيتنامه 
 را  »لارب كَضٍراَ لُّ كُورا و عاشُمٍو يلُّكُ« ي هجمل رسان خون شهدا باشيد وپيام

 جب و حوعفاف  به تحصيل، خواهم دخترانم را از همسرم مي .خاطر بسپاريد  به
 .گيرند الگو ب)س( از حضرت زهرا و زينب باشند حضرت تا مانند دكندعوت  حيا

 دوست دارم هميشه به درگاهت تضرع كنم كه اين عمل برايم ،خداوندا
 دلم از دوري تو گرفته، خوب ،خدايا. كند بخش است و قلبم را آرام مي روح
 .  داني كه هيچ نيازي به كسي ندارم و فقط به درگاه تو حاجتمندم مي



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

 ي هتهران، در يك خانواد  مسگرآبادي ه در محل1325غلامي در سال   رااللهشهيد نص
دوران ابتدايي را با موفقيت به پايان رساند و در دوران . مذهبي، ديده به جهان گشود
 كتب مذهبي، اجتماعي و سياسي ي ه مذهبي، به مطالعي هتحصيل، به سبب داشتن زمين

كرد كه در  يه ميزيست بود و به بستگان خود توص آلايش و ساده وي بي. پرداخت مي
 . تقوا پيشه كنند  ومصائب و مشكلات زندگي صبر

 وارد 1354 در سال ؛ مشغول بود، دامدارييعني  به شغل پدري،بعد از ازدواجايشان 
 فني ي ههاي سياسي و كارهاي متفرق  به فعاليت،صنايع دفاع شد و در كنار شغلش

به مسائل اسلام و اجتماع نسبت ت كه افراد اسي  ه همي هاو معتقد بود كه وظيف. پرداخت مي
  بااز اين رو، ؛اجتماعي درك كنند و آگاه باشند و موقعيت كشور خود را به لحاظ سياسي

 درهاي حضرت امام را  اعلاميهاين گروه .كمك دوستانش گروهي را تشكيل داد
  د توزيعشناختن  و يا بين افرادي كه مينظير آنهايي   صنايع دفاع يا در مكاني هكارخان

كه عوامل رژيم طاغوت متوجه شدند و گروه آنها را تحت كنترل قرار  كردند تا اين مي
هايش براي   و چون فعاليتكرداخذه مؤ ساواك وي را بازداشت و ، بعد از مدتي.دادند

روز  و يك شبانه  و به زندان انداختندكردند او را دستگير، بودناپذير افراد رژيم تحمل
نيروهاي ساواك .  نكردف و اعترادنموها را تحمل  ولي شهيد تمام شكنجه ،شكنجه كردند

  . وي را آزاد و از صنايع دفاع اخراج كردند،اي نگرفتندچون نتيجه



 

 
 معاش خانواده در يك كارگاه كوچك مشغول به كار شد و به براي تأميناو نيز 

 در پي فرمان ،1357ال  بهمن س22بعد از .  رژيم ستمشاهي ادامه دادبامبارزات خود 
كساني نسبت به بازگشت شوراي انقلاب و اعلام ها  اعتصابمبني بر شكستن كه ) ره( امام

 نيز به كار قبلي ايشان ، مسائل سياسي از كار خود اخراج شدندعللكه در زمان طاغوت به 
 ،هاي كردستان يدرگير با شروع جنگ ايران و عراق و. بازگشت صنايع دفاع درخود 

 همراه با گروه چريكي دكتر 13/1/1360 در تاريخ ،الب سازماندهي بسيج ادارهقايشان در 
تاريخ   سوسنگرد رفت و در، جنوبي ه به جبه، به عنوان نيروي گشت و شناسايي،چمران

 .دشل ي رفيع شهادت ناي هيك عمليات چريكي در دشت شحيطيه به درج  در1/3/1360
 پدر  و مانده استيادگاريد بزرگوار دو دختر و يك پسر به  اين شهشايان ذكر است كه از

 .اندو مادر شهيد دار فاني را وداع گفته

پذير و پرتلاش بود و براي نماز  مسئوليت شجاع،ايشان بسيار ي؛هاي اخلاق ويژگي
 .شدجماعت اهميت زيادي قائل مي

انواده و اقوام از باركه براي ديدار با خ  يك؛  شهيدي هاي به نقل از خانواد خاطره
از . شد هاي صدر اسلام برايم تداعي مي  صحنه،وقتي در جبهه بودم« : گفت،جبهه آمده بود

رفتيم كه اي   به اين انديشه فرو مي،شنيديم را مي υ امام حسين  هر وقت مصيبت ،كودكي
ديم دركربلا بو υ و يا در ركاب امام حسين υ اميرالمؤمنين ،)ص(كاش در زمان رسول االله 

پا شده است و ما بايد در عاشوراي ه اكنون كربلاي ديگري  ب. كرديم مي و جانفشاني
 ». با دشمن بعثي بجنگيم،باطلعليه  در نبرد حق ،امروز



 

     رداينگونه بودند مردان م 
ها هم پرسيده شده  قبل از عمليات بود، وظايف گروهان هم مشخص شده بود، سئوال

اگر يك جا وقت كم «: ي مانده بود، فرمانده بلند شد و گفتبود، فقط يك سئوال باق
اي مثل ميدان مين برخورديد، آن وقت چه كار   نشده آورديد و به يك مانع حساب

» چطور؟«: گفت» .ايم فكر آن را هم كرده! حاجي«: يك نفر بلند شد و گفت» كنيد؟ مي
ها ليست   ديشب از بچهما«: سرانجام با اصرار حاجي به حرف آمد و گفت. هيچي نگفت

گرفتيم، توي گروهان، پانزده نفر هستند كه اينطور مواقع، حاضرند روي ميدان مين يا 
. عمليات شروع شد و به ميدان مين رسيديم، وقتمان هم خيلي كم بود» .خاردار بخوابند سيم

 .هر پانزده نفرشان به رديف روي مين خوابيده بودند

 »مأواي دل« 
 نـت زيبای دل است زيشهداياد روی 

 
  رونـق مـأوای دل است شـهـداعـطر بـوی

 
 ی بينا خواهی گر تو از حضرت دل، ديده

 
 ی بيـنای دل است  ديـدهشــهداذکر پــاک 

 
 گوار  ياد گلهای عزيـزی کـه در اين خاک

 
 روحشان چون نفس پاک مسيحای دل است

 
  مرکز پرگار و بـه گـردش گـلــهاشهدا

 
 ی سيمای دل است که تابندههمچو خورشيد 


